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تولید و ســاخت سریال های تلویزیونی برای پخش از رسانه ملی اگرچه 
دراین مقطع و در این شرایط، مستلزم صرف هزینه های هنگفتی است، اما 
این دلیلی برای زیر پا گذاشــتن حق مردم نیســت؛ چرا که بودجه و پولی 
که برای اداره کردن سازمان عریض و طویلی چون صداوسیما که مهم ترین 
ســازمان فرهنگی و هنری است هزینه می شود، بخشی از بیت المال است. 
بخش اعظمی  از این بودجه توسط نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای 
اسلامی به تصویب می رسد و بخشــی هم از فروش آگهی های بازرگانی به 
این نهاد فرهنگی و مردم اختصاص داده می شــود. ناگفته پیداست که این 
بودجه که بیت المال مردم و حقوق مردم است، نباید بیهوده و بدون بررسی 

و دقت هزینه شود. 
چند سالی است که برخی از عوامل تولید برنامه ها و به خصوص عوامل 
ساخت ســریال های دنباله دار تلویزیونی که برای صداوسیما کار می کنند، 
یک ســریال تلویزیونی را با همان حال و هوای کلیشه ای و تکراری و بدون 
هیچ گونه کیفیت و اثربخشی در جامعه و فقط برای کسب درآمدهای نجومی 
به رســانه ملی تحمیل می کنند و این در حالی است که متأسفانه برخی از 
مدیران و مســئولان رده بالای صداوســیما هم بدون بررسی و دقت لازم و 
احتمالا برخی نیز به خاطر منافع شخصی مانع از ادامه تولید آن نمی شوند! 
جای ســؤال است که چرا باید فضا باز باشد برای جولان دادن افرادی که از 
طریق همین رسانه مردمی به شهرت و پول های بادآورده برسند و در نهایت 

هم ادعای مردمی بودن بکنند. 
ساخت فصل هفتم سریال »پایتخت« یک نمونه از جریان مذکور است 
در عرصه سریال ســازی است که متأسفانه یکی از عاملین اصلی تولید این 
مجموعه وقتی در ادامه ســاخت این سریال با توجه به مطالبه میلیاردی و 
درخواســت حقوق نجومی از سازمان صداوسیما، با بی مهری و مقاومت این 
سازمان رو به رو می شود، در پیامی  به مردم وانمود می کند که من قرار بوده 
برای شــما مردم کار کنم اما چون درخواست دستمزد کرده  بودم از ادامه 
کارم برای تولید سریال پایتخت در فصل هفتم آن جلوگیری کردند و امسال 

سریال پایتخت را نخواهم ساخت! 
به هر حال ســازمان صداوسیما یک نهاد فرهنگی و هنری مهم مردمی 
است که می بایست از داشته های فرهنگی و هنری مردم صیانت کند و اجازه 
ندهد برخی از افراد به بهانه تولید یک مجموعه دنباله دار، رسانه ملی را دکانی 
برای درآمدهای نجومی خود قرار دهند؛ مســئولان سازمان صداوسیما باید 
مراقب باشــند چرا که در عرصه فرهنگی هنری افرادی هستند که به دنبال 
بی توجهی مسئولان، با مسموم سازی فضای فرهنگی، هنری دست به هر کاری 
می زنند تا از این طریق به منافع و مطامع شخصی خود برسند، بنابراین لازمه 
کار این است که ما در این مقطع به افراد لایق و شایسته خود در عرصه های 
فرهنگی، هنری تکیه کنیم و توجه بیشتری داشته باشیم و با دعوت از آنها 

باید اذعان کرد که تماشای فیلم »منک«، تازه ترین 
اثر دیوید فینچر، فیلمساز شناخته شده  هالیوود، بدون 
دیدن فیلم »همشــهری کین« )فیلم 80 سال پیش 
اورسن ولز( و همچنین اطلاعات تاریخی از پس زمینه ها 
و زندگی شخصیت های اقتباسی آن، کمی گیج کننده 
به نظر رسیده و چندان مفهوم نمی یابد. این شاید برای 
اولین بار باشد که فینچر برای یک فیلم خود، مخاطبش 
را به اطلاعات فرامتنی ارجاع می دهد. چنانچه حتی در 
فیلم معروف »هفت« )1995( که اساساً باعث شهرت او 
شد هم نیازی نبود تماشاگرش را به خواندن »دوزخ« 
دانته دعوت نماید تا از آن هفت گناه کبیره که محور 
داســتان بودند، سر دربیاورد. یا تماشای فیلم »شبکه 
اجتماعی« )که به لحاظ تماتیک، بیشــترین قرابت را 
درسینمای فینچر به »منک« دارد( هم برای شناخت 

شبکه فیسبوک، پیش زمینه ای لازم نداشت.
فیلــم »منک« اگرچــه درباره بخشــی از دوران 
فیلمنامه نویسی »هرمن جی منکیه ویتس« است اما 
آشکارا همه توان قصه خود را از فیلم »همشهری کین« 
)که منکیه ویتس فیلمنامه اش را نوشــت( وام گرفته 
است. چنانچه فیلم »منک« از زمانی شروع می شود که 
هرمن منکیه ویتس تصادف کرده و به دلیل شکستگی 
پا، ناگزیر باید در تختخواب و در حال استراحت بماند، 
ضمن اینکه طبق قراردادی با اورســن ولز )جوانی که 
در 25 سالگی پس از غوغای »جنگ دنیاها« در رادیو، 
با استفاده از موقعیتی استثنایی در کمپانی فیلمسازی 
RKO قصد ساخت نخستین فیلمش را داشت( بایستی 
فیلمنامه »همشهری کین« را بنویسد که اینک مهلت 

90 روزه او به 60 روز تغییر کرده است. 
از همین موقعیت نویسندگی فیلمنامه »همشهری 
کین« در تختخواب و توسط یک تایپیست است که فیلم 
هر زمان با فلاش بک هایی، تماشاگرش را به دهه 1930 
و موقعیت »منکیه ویتس« در  هالیوود و کمپانی های 
مطرح و صاحبانشان مانند پارامونت و »دیوید سلزنیک« 
یــا مترو گلدوین مه یر و »لویی بی مه یر« و همچنین 
ایروین تالبرگ جوان و... و بالاخره شــخصیتی به نام 
»ویلیام راندولف هرست« می برد. فلاش بک هایی که اگر 
فیلم »همشهری کین« را دیده باشیم، متوجه می شویم 
هر یک از آنها بخشی از ذهنیت«هرمن منکیه ویتس« 
را در نوشتن فیلمنامه آن ساخته و قرابت موضوعاتش 
را با تک تک صحنه های فیلم یاد شده متوجه می شویم. 
از برگزاری انتخابات فرمانداری کالیفرنیا و رقابت 
سهمگین مابین »آپتون سینگلر« دمکرات و »فرانک 
میریام« جمهوری خواه گرفته که در فیلم »همشهری 
کین« به رقابت مابین چارلز فاستر کین و جیم گینس 
تبدیل می شود تا ساخت فیلم خصوصی راندولف هرست 
بــرای ماریون دیویس )نامزدش( کــه به اپراخوانی و 
ساختن اپرا توسط چارلی کین برای »سوزان الکساندر« 
)همسر دومش( بدل می گردد تا دوران کودکی و تنهایی 
هرست که ماریون پس از خواندن فیلمنامه »همشهری 
کین« می گوید ویلیام هــم چنین تنهایی را کودکی 

تجربه کرده بود. 
یا اینکه گفته می شــود ویلیام راندولف هرســت 
هم مثل چارلز فاســتر کین از صاحبان رسانه و غول 
مطبوعات محسوب شده اگرچه از این ویژگی نشانه ای 
در فیلم دیده نمی شود. راندولف هرست، اصلا در فیلم 
»منک«، شــخصیت قدرتمندی به لحاظ سیاسی یا 
اجتماعی و یا رسانه ای به نظر نمی آید. تنها جایی که تا 
حدودی قدرت و نفوذ هرست نشان داده می شود،  اشاره 
گذرای ماریون دیویس در صحنه میهمانی اوایل فیلم 
است که ناگهان خبر مشورت ویلیام برای معرفی وزراء 
به فرانکلین روزولت رئیس جمهوری، از دهانش می پرد.

امــا در فیلم »منک« از قصر زانادو چارلز فاســتر 
کین برای ویلیام راندولف هرســت هم تصویری وجود 
ندارد )اگرچه صحبت مختصــری از آن، میان هرمن 
و تایپیســتش رد و بــدل می  گــردد(، همین طور از 
شارلاتان بازی های مطبوعاتی کین هم خبری نیست. 
از آن عصبانیت ها و دادن زدن ها و خشم و هیاهوها و 

امروز دو شبکه الکوثر و العالم به نمایندگی از ایران در 
جهان عرب به انتشار اخبار و پیام می پردازند. برای بررسی 
رسالت و باید و نبایدهای این دو شبکه، با جلال میرزایی 
نماینده ســابق مردم ایلام، عضو هیئت علمی دانشگاه و 

کارشناس علوم سیاسی به گفت و گو پرداختیم:
* نقش شــبکه العالم برای پیشبرد دیپلماسی 

عمومی را چگونه می بینید؟
العالم برای انتقال صحیح اخبار به کشورهای همسایه و 
جهان عرب نقش خوبی ایفا کرده و برای پیشبرد برنامه های 
دیپلماتیک مهم اســت. اگرچه می توان تحقیق کرد که با 
همیــن امکانات موجود چگونه ایــن نقش را پر رنگ تر و 

به بهانه فیلم »منک«

 انتقام  هالیوود از اورسن ولز
 توسط یک فیلمساز ایدئولوژیک
سعید مستغاثی

نارفاقتی ها هم در رفتار و کردار ویلیام هرست، نشانه ای 
به چشم نمی آید. 

هرست برخلاف کین که همه دوستانش را از خود 
راند، اما بســیار رفیق باز است، به لویی بی مه یر کمک 
کرده تا اســتودیویش را در شرایط سخت دهه 30 سر 
پا نگه دارد، به بازیگران و سیاهی لشکرهای بیکار شده 
کمک می نماید و در میهمانی های او، حتی مخالفانش 

مانند »هرمن منکیه ویتس« هم حضور دارند.
ماریون دیویس یعنی همان نامزد ویلیام هرست، 
برخلاف سوزان الکساندر که از چارلی کین متنفر شد و 

به خاطر فشارهای او خودکشی کرد و در یک خداحافظی 
تلــخ، کین و قصر بزرگش، زانادو را  ترک نمود، تا آخر 
هم از ویلیام تعریف کرده و از خصوصیات اخلاقی اش 
دفاع می کند. ماریون حتی در آخرین دیدارش با هرمن 
منکیه ویتس، در حالی که فیلمنامه او را خوانده، از وی 
درخواست می کند که آن را برای برای تولید ارائه نکند. 
از همین روی شــاید بتوان گفت، ویلیام هرست، 
در فیلــم »منک«، مثبت تریــن و بی غل و غش ترین 
شخصیت داستان به نظر می رسد. برخلاف آنچه در فیلم 
»همشــهری کین« و در مورد چارلز فاستر کین دیده 
شده بود. هیچ عمل ناپسند یا اخلاق تندخویانه یا رذالت 
و بدمنشی از هرست در فیلم »منک« دیده نمی شود. 
حتی در آن مراسم انتخاباتی هم که لویی بی مه یر برگزار 
کرده تا رقیبــش را خرد کند )و هرمن منکیه ویتس 
روی او شرط می بندد( هم شرکت ندارد. ویلیام دارای 
شخصیتی بسیار آرام است و حتی برخلاف »لویی بی مه 
یر«، در آن میهمانی اواخر فیلم در منزلش که هرمن 
منکیه ویتس، بدمستی کرده و با لحن آزارنده ای ضمن 

نقل یک داستان، وی را با دن کیشوت مقایسه نموده، اما 
ویلیام از کوره در نرفته، حتی مانع پرخاش گری »لویی 
مه یر« شده، از هرمن پذیرایی کرده و با متانت کامل، 
ضمن نقل داستانی دیگر، پاسخ منکیه ویتس را داده 
و بــا احترام از منزل بیرونش می کند. همان جا معلوم 
می شــود که اصلا همین ویلیام راندولف هرست است 
که نیمی از حقوق هرمن منکیه ویتس را می دهد، صرفا 

به دلیل آنکه از سخن گفتن هرمن، خوشش می آید!
اما در یک صحنه کلیدی در اواخر فیلم که اورسن 
ولــز به دیدار هرمن منکیه ویتس آمده و هرمن از ولز 

می خواهد که نام او را هم بر روی فیلمنامه ای که خودش 
آن را نوشته، درج کند، ولز پس از تطمیع و تهدید های 
مختلف که مثلا به انجمن نویسندگان شکایت برده و 
منکیه ویتس را از حق و حقوقش محروم می کند، اما 
وقتی ناگزیر تسلیم شده، جعبه ای که حاوی سیگارها و 
بطری های هرمن  است را برداشته و باخشم به شومینه 
کنار اتاق می کوبد و می گوید که یادم باشد دیگر با آدم 
دائم الخمر قرارداد فیلمنامه نبندم. در اینجا گویی که 
هرمن ناگهان به نکته ای پی برده باشــد، قلم برداشته 
و ضمن یادداشــت بر صفحه کاغذ می گوید که »یادم 
باشد در صحنه خداحافظی سوزان الکساندر و چارلی 
کین، این عصبانیت و پرتاب کردن اشیاء را بگنجانم.« 
آنها که فیلم »همشــهری کین« را دیده اند، حتما 
به خاطر دارند در صحنه یادشده، کین در اتاق سوزان 
کــه وی لحظاتی قبــل آن را ترک گفته، با خشــم و 
عصبانیت شدید تمامی وسایل و چمدان های سوزان را 
برداشته و به در و دیوار می کوبد. آنچه اساساً در منش 
و خلق و خوی و رفتار ویلیام هرست در فیلم »منک«، 

مشاهده نمی شود.
در واقــع پیش از این صحنه نیــز تصویر چندان 
خوشــایندی از اورســن ولز در فیلــم »منک« رویت 
نمی گــردد، از همان جا که درمی یابیم، هرمن به دلیل 
بیکاری، ناگزیر شرط تحمیلی و استثمارگرایانه ولز را 
برای حذف نام خود و ثبت فیلمنامه به نام اورسن ولز 
را پذیرفته تا صحنه هــای بی توجهی ولز به بیماری و 
مصدومیت هرمن که وقت اتمام فیلمنامه را از 90 روز 
بــه 60 روز کاهش داده تا تحکم های وقت و بی وقتش 
از پشــت تلفن و حتی تصاویری که دیوید فینچر از او 

نشــان می دهد با آن زوایای نامعمول و نالول که بیش 
از هر برداشتی، شخصیت چارلز فاستر کین را تداعی 
می کند و تا... همه و همه نشــان می دهد که فینچر و 
پدرش که فیلمنامه را نوشــته، بیش از آنکه بخواهند 
بر اساس اســناد و شواهد تاریخی، شباهت شخصیت 
چارلز فاستر کین را با ویلیام راندولف هرست برسانند، 
شباهت اورسن ولز با فاستر کین را القاء نموده و اساساً 
شخصیتی از ویلیام هرست، ساخته اند که گویی فریاد 
می زند اساســاً او هیچ شــباهتی به چارلز فاستر کین 
نداشــته و گویا این اورسن ولز بوده که خودش را در 
نقش کین، بازآفرینی کرده! در واقع و در یک عبارت، 
دیوید فینچر در فیلم »منک«، »همشهری کین« را به 

»همشهری ولز« مبدل ساخته است!!
علی رغم وفاداری بســیار بــه واقعیات تاریخی در 
فیلم »منک« همچون کاراکترها و اســامی  و انتخاب 
بازیگران شــبیه به شــخصیت های تاریــخ  هالیوود و 
رکود اقتصادی دهــه 30 آمریکا و تأثیرش بر صنعت 
فیلمسازی در آمریکا و... که حتی جزییات جشن تولد 
»لویی بی مه یر« را هم مدنظر داشــت که عمدا آن را 
به روز استقلال آمریکا منتقل کرده بود اما چرا دیوید 
فینچر به حقیقت تاریخی انکار ناپذیر تقابل امپراتوری 
ویلیام راندولف هرســت با هرمن جی منکیه ویتس و 
البته فیلم و فیلمنامه »همشهری کین« نپرداخته است؟ 
مثلا در زمان نمایش فیلم »همشهری کین«، در 
اخبار و گزارشــات روزنامه ها و مطبوعات درج شد که 
ماریون دیویس همیشه از آن فیلم، به عنوان »همشهری 
کین لعنتی« نام می برد! )در حالی که در فیلم »منک« 
فیلمنامه آن را مورد تحسین قرار می دهد( یا هرست 
تمام مساعی خود را به کار گرفت تا از پخش فیلم مذکور 
جلوگیری به عمل آورد )در حالی که در فیلم »منک« 
علی رغم اطلاع کامل از محتوای آن، حتی مانعی برای 
تولیــد آن ایجاد نمی کند( یــا در روزنامه هایش، یک 
جنگ مطبوعاتی تمام عیار را علیه فیلم یاد شــده، به 
راه انداخت به طوریکه شیفر، مدیر کمپانی »آر.کی.او« 
RKO، تعدادی از افرادش را اخراج نمود و یا... اما هیچ یک 
از این اقدامات ویلیام راندولف هرست علیه فیلمنامه یا 
فیلم »همشهری کین« در فیلم »منک« دیده نمی شود، 
حتی در پایان فیلم به جای آنکه نبرد همه جانبه هرست 
علیه »همشهری کین« ذکر شود، بازهم تقابل هرمن 
منکیه ویتس و اورسن ولز را می بینیم؛ از آن جملات 
کنایه آمیــز و تحقیر کننده ولز در مورد هرمن منکیه 
ویتس گرفته که می گوید »منک! می توانی نصف جایزه 
اســکار من را ببوسی!!« )کنابه از این ادعا که خودش 

نصف فیلمنامه را نوشته( تا اظهارنظر هرمن علیه ولز 
که می گوید فیلمنامه را در غیاب اورســن ولز نوشته و 
اصلا فیلم با همین جملات و فیکس شدن تصویر وی، 

پایان می پذیرد.
امــا چرا چنین اتفاقی در فیلــم »منک« افتاده و 
برخلاف روایات تاریخی مســتند که شخصیت ویلیام 
راندولف هرســت را بسیار شبیه به چارلز فاستر کین 
دانسته، اما فینچرها سعی کرده اند، اورسن ولز را الگوی 

خلق چنان شخصی معرفی نمایند؟! چرا؟
برای پاسخ به چنین سؤالی بایستی به سابقه دیوید 
فینچر و همچنین اورســن ولز و »هرمن جی منکیه 
ویتس« رجوع کرد که بــه طور حیرت انگیزی بیش 
از هر خصوصیتی، دائم الخمر بودنش در این فیلم توی 
چشم می زند تا هوش و استعدادش در نوشتن قصه و 
فیلمنامه! و نشان داده می شود که با این خصوصیت به 
جنگ ویلیام هرست و لویی بی مه یر و ایروینگ تالبرگ 
)اسطوره های  هالیوود( رفته و از امثال سینکلر که درباره 
عدالت سخن می گویند، دفاع نموده و به بیکاران کمک 

می کند و...
شــاید بیش از هر فیلمســازی در  هالیوود امروز، 
دیوید فینچر از همان نخستین فیلم هایش، سینماگر 
ایدئولوژیکی محسوب شد. یعنی از همان قسمت سوم 
»بیگانه ها« که در خدمت سینمای آخرالزمانی  هالیوود 
درآمــد تا آثار بعدی اش ماننــد »هفت« که  ترجمان 
سینمایی »دوزخ« دانته بود و تا فیلم »باشگاه مبارزه« 
که کیفر گناهان را در تجسم درونی  اشخاص نشان داد 
و تا فیلمی که برای اولین بار او را تا آستانه کسب جایزه 
اسکار هم کشانید یعنی »مورد عجیب بنجامین باتن« 
که علاوه بر مایه های اوانجلیســتی، به نوعی رگه های 
تفکرات فرقه صهیونی کابالا را هم بروز می داد. در اوایل 
فیلم »مورد عجیب بنجامین باتن« کسی که بنجامین 
خردسال پیرگونه و معلول را به راه انداخته و موجبات 
تکامل و پیشرفت های بعدی اش می شود، یک کشیش 

اوانجلیست و در یک مراسم آیینی است. 
فینچر با ساخت فیلم هایی همچون »مورد عجیب 
بنجامیــن باتن« در نمایش تقدیــر گرایی اوانجلیکی 
و همچنین با کارگردانی فیلم »شــبکه اجتماعی« در 
ستایش فیس بوک و تطهیر بنیانگذارش مارک زاکربرگ، 

آدم سربراه و محبوب  هالیوود شد. 
اگرچــه فیلم های »اتاق وحشــت« و »زودیاک« 
آثار نژادپرســتانه ای به شمار آمدند اما در ادامه، فیلم 
بعــدی دیوید فینچر یعنی »دختری با خالکوبی اژدها 
»ضمن برخورداری از همان مایه قتل های زنجیره ای و 
ایدئولوژیک »هفت »و »زودیاک« به نوعی هلوکاست را 
در یهودی ستیزی و قتل های زنجیره ای یهودیان توسط 

بقایای نازی های آلمانی در سوئد به نمایش گذارد.
اما اینک گویا این فیلمســاز ایدئولوژیک  هالیوود، 
قرار اســت انتقام یک کینه قدیمی مغــولان  هالیوود 
)بنیانگذارانی که به این عنوان معروف شدند( را بگیرد 
و بایستی انتقام آنچه هشتاد سال پیش اورسن ولز بر 
سر رسانه های آمریکا آورد را تلافی کند. اگرچه همان 
زمان هم  هالیوود از ولز انتقام کشید، او را مغضوب کرد 
تا اینکه ناگزیر پس از ساخت دو فیلم مجدداً مدتی به 
رادیو بازگشت و همچنین به فیلم »همشهری کین« 
علی رغم همه قابلیت های ســاختاری و محتوایی )که 
بارها و بارها به عنوان بهترین فیلم تاریخ سینما از نگاه 
منتقدین و فیلمسازان معرفی گردید(، تنها یک جایزه 

اسکار داده و مانع از نمایش گسترده آن گردیدند. 
اورســن ولز دیگر پس از آن نتوانست در  هالیوود، 
فیلم دلخواهش را بســازد، تا جایی که پس از ساخت 
فیلم بعدی خود یعنی »امبرسون های باشکوه«، علی رغم 
آنکه یک درام خانوادگی سطحی را با پرداختی خلاق 
و جسورانه به یک فیلم اجتماعی نیرومند بدل ساخته 
بود اما وقتی فیلمش را به دلیل نداشــتن پایان خوش 
مثله کردند و خود ولز پس از 6 ســال به تماشای آن 
نشســت، گفته اند که از فرط خشم و نومیدی به گریه 

افتاد. یا موقع ســاختن فیلم »سفر به  ترس«، آن قدر 
با دخالت های مدیران اســتودیو مواجه شــدکه کار را 
در نیمــه رها کرد تــا کارگردانی اش را به فرد دیگری 
بسپارند. فیلم »بانویی از شانگهای« او را مجدداً مونتاژ 
کرده و صحنه ای از آن را کم و سکانس هایی هم به آن 
افزودند تا خلاقیت های ولز را نادیده بگیرند و این چنین 
اورسن ولز را به اروپا فراری دادند. هنگام ساخت فیلم 
»نشــانی از شر« که ولز در آن پلیس آمریکایی را یک 
غول فاسد و کریه نشان داده بود، همه خلاقیت هایش 
را پای بازی چارلتون هســتن )بازیگر اصلی فیلم( فدا 
کردند و بلایی به ســرش آوردند که دیگر حتی حاضر 

نشد، پلانی از آن را ببیند.
 و بالاخره او را تسلیم خود کردند تا جایی که در 
فیلم های سفارشی بسیاری بازی کرد و نریشن گفت، 
ماننــد فیلم آخرالزمانی »مردی کــه فردا را می دید« 
ســاخته ژان ژونه و درباره پیشــگویی های صهیونی 
نوســترآداموس )پیشــگوی برجســته کابالیست( و 
همچنین نریشن فیلم سفارشی »فروغ جاویدان« برای 
دربار شاه ایران، از جمله کارهایی بودند که اورسن ولز 
در اواخر عمرش انجام داد اگرچه چندین فیلم ناتمام 

داشت و هرگز موفق به اتمام آنها نشد.
هنگامی که اورسن ولز در اکتبر 1985 درگذشت، 
دوست و همکار دیرین او جان هیوستن در اطلاعیه ای 
گفــت: »چه ننگی بالاتر از اینکــه یکی از بزرگ ترین 
استعدادهای سینما از همه جا رانده شده بود، چراکه 
ســال ها بود که هیچ استودیویی حاضر به همکاری با 

اورسن ولز نبود.«
اینک در فیلم »منک«، دیوید فینچر، فیلمســاز 
ایدئولوژیــک  هالیوود، پــس از 80 ســال انتقام آن 
افشــاگری های سوزنده فیلم »همشــهری کین« در 
رسوایی رسانه های غرب به خصوص آمریکا و سران آن 
را گرفت، اگرچه تاریــخ را نمی توان تغییر داد اگرچه 
زمان کوتاهی آن را در اذهان عوض کرد. چراکه به قولی 
آنان که غربال در دست دارند، از پس کاروان می آیند.

دیوید فینچر سعی کرده در فیلم »منک« از سبک 
ساختار ســینمایی فیلم »همشــهری کین« هم در 
صحنه های مختلف استفاده نماید، از جمله موسیقی و 
صحنه ورودی فیلم که صحنه و موسیقی ورودی فیلم 
»همشهری کین« را تداعی می کند تا زوایای نامعمول 
و نالول دوربین تا استفاده از عمق میدان در فیلمبرداری 
که نقطه قوت گرک تالند در فیلم »همشهری کین« 
بود و تا استفاده از فلاش بک و روایات موازی که اگرچه 
در اوایل فیلم، به شــکل گیری روایت داستان خصوصاً 
در رابطــه با نوشــتن فیلمنامــه صحنه های مختلف 
فیلمنامه »همشهری کین« کمک می کند اما در اواخر 
فیلم و آن مونتاژ موازی کلیشه ای و شعاری میهمانی 
راندولف هرست با صحنه دعوای هرمن با ولز، به روالی 
خســته کننده و ملال آور تبدیل شــده که بیش از هر 
موضوعی در خدمت همان سفارش انتقامی  هالیوود قرار 
می گیرد یعنی در یک تدوین موازی مقایسه ای، هرچه 
ویلیام هرست با هرمن به آرامی  و متانت رفتار می کند اما 
در سکانس موازی، اورسن ولز با او، خشن و تحقیرگرایانه 
و نابهنجــار برخورد دارد. اغلب کاراکترها هم به دلیل 
ناشناخته ماندن رزومه و سابقه و یا آینده شان، کاربرد 
لازم و موثر را در فیلمنامه پیدا نمی کنند، مثل جو یعنی 
برادر هرمن منکیه ویتس که نقش مکملی در فیلم ایفا 
کرده و همیشــه هم از حقوق و دستمزد کم می نالد و 
در واقع همان جوزف ال منکیه ویتس معروف اســت 
که بعدا آثار مهمی  مانند »جولیوس سزار« و »بازرس« 
می ســازد یا ایروینگ تالبرگ که همین امروز یکی از 
جوایز اسکار همیشگی به نام اوست یا دیوید سلزنیک 
که تهیه کننده آثاری همچون »بر باد رفته« و »ربکا« در 

همان سال های مورد نظر فیلم »منک« است.
اســتفاده از کپشــن سر فصل ســکانس های در 
فیلمنامــه برای جداکردن صحنه های فیلم نیز تمهید 
جدیدی به شــمار نمی آید و لااقل برای دیوید فینچر، 

نوعی عقب ماندگی به شمار می آید.  

 صداوسیما و لزوم صیانت از حقوق مردم 
در تولید سریال ها

و دادن فضای بیشتر به آنها، بستری را فراهم کنیم تا افرادی مثل تنابنده ها 
به  خود اجازه ندهند که بر کارهای فرهنگی، هنری ما تسلط داشته باشند. 
لازمه این کار برای مســئولان صداوســیما توجه به فرمایشات گهربار مقام 
معظم رهبری اســت که معظم له در دیدار اخیرشان با خانواده شهید سردار 
حاج قاسم سلیمانی و برخی از مسئولان مملکتی فرمودند »من از مسئولین 
کشــور حمایت می کنم به شرطی که به اهداف ملت پایبند باشند.« و این 
فرمایش صریح و روشن مقام معظم رهبری در واقع یک اتمام حجت برای 
همه مدیران عالی رتبه کشور و همچنین مسئولان سازمان صداوسیما به ویژه 
رئیس محترم رسانه ملی است چراکه مسئولان صداوسیما بایستی از حقوق 
مردم در این ســازمان فرهنگی، هنری مهم صیانت کنند و نگذارند که این 
حق توسط عده ای که فقط به دنبال منافع شخصی خود هستند پایمال شود. 
به هرحال همه افرادی که سریال سازی را وسیله ای برای رسیدن به ثروت 
بادآورده می نگرند باید بدانند که این بودجه و پولی که برای تولید محصولات 
فرهنگی در رسانه ملی اختصاص داده می شود از بیت المال مردم بوده و ریال 
به ریال آن از جیب مردم هزینه می شــود، بنابراین، این  مردم  انقلابی که 
بهترین عزیزانشان در مسیر انقلاب اسلامی، در دوران دفاع مقدس و بر اثر  
توطئه ها و دسیسه های دشمن و استکبار جهانی به شهادت رسیده اند هرگز 
اجازه نخواهند داد که عده ای پول دوست و جاه طلب بخواهند با زیر پا گذاشتن 
آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی به این مردم بی احترامی  کنند، همچنین 
باید بدانند که همین مردم انقلابی و متدین باعث به شــهرت رسیدن آنها 
شده اند و اگر زمانی به این باور برسند که هنرمندان و بازیگران تلویزیون و 
سینما در مسیر خلاف انقلاب اسلامی حرکت می کنند و به ارزش های انقلاب 
اسلامی پشت کرده اند یقینا بدانند که به راحتی از سوی مردم طرد خواهند 

شد و به فراموشی سپرده می شوند. 
رسول شمالی ورزنده

بررسی وظایف شبکه های برون مرزی عرب زبان در گفت وگو با جلال میرزایی )کارشناس سیاسی(

ضدحمله به اردوگاه خبری آل سعود با تصویر زیبای ایران
سعید رضایی میزان تاثیرگــذاری در جامعه هدف و افزایش مخاطبان 

را بیشتر کرد اما داشتن شبکه های برون مرزی فی النفسه 
خوب اســت. با این حال معتقدم هــر چه از فعالیت های 
شعاری دور شویم و بر کار تخصصی با محوریت محتوای 
قابل فهم برای مخاطب متمرکز شــویم اثرگذاری شبکه 
العالم بیشتر می شود. برای مثال تبیین سیاست های ایران 
باید به صورت غیرمستقیم صورت گیرد و تصویری صحیح 
از فعالیت های کشور را به مخاطب عرب زبان ارائه کنیم. 
در این زمینه شبکه هایی مانند الجزیره و بی بی سی عربی 

توانسته اند موفقیت هایی داشته باشند. 
* به شبکه های رقیب که توسط دولت های غیر 
دوست حمایت می شوند اشاره کردید، به نظر شما 
چگونه می توان با همین امکانات محدود کنونی با 

آنها رقابت کرد و از مواضع کشور دفاع کرد؟
معتقدم در پیگیری اهداف رسانه ای هم باید به قدرت 
ســخت توجه داشت و هم قدرت نرم اما در شرایط امروز 
منطقه تمرکز بر قدرت نرم بسیار بیشتر است. برای مثال 
زمانی که شــبکه هایی مانند العربیه و بی بی ســی عربی 
ایران هراسی را ترویج می کنند سعی دارند تا قدرت سخت 
ایران را تهدید نشان دهند و در این زمینه حساسیت ها را 
برانگیزند و به اهداف خود برسند، می توان دقیقا برعکس 

عمل کرد. 
* منظور شما این اســت که العالم و الکوثر به 

قدرت نرم ایران در برنامه ها بیشتر توجه کنند؟
بلــه. دقیقا این شــبکه ها می تواننــد توانمندی های 
اقتصادی، جاذبه های گردشگری، پیشرفت های اجتماعی 
مانند تعداد و تنوع تشکل ها و NGO ها، تحقق دموکراسی 

مانند وجود پارلمان فعال و دستاوردهای علمی _ تحقیقاتی 
ایران را به مخاطبان معرفی کنند. 

به این نکته توجه کنید؛ زمانی که مخاطب عرب زبان 
نام کشورهای اروپایی را می شنود چه مولفه هایی در فکرش 
نقش می بندد. به احتمال بسیار مواردی مانند رعایت قانون 
و نظم، نظام پارلمانی و دموکراسی، پیشرفت های علمی و 
فعالیت های اقتصادی به فکرش متبادر می شــود. از این 
رو همین تصویرســازی باید درخصوص کشور ما توسط 
شبکه های برون مرزی به ویژه العالم و الکوثر هم انجام شود. 
بــه بیــان دیگر شــبکه هایی که بــرای جهان عرب 
برنامه سازی می کنند باید هدف اول را اصلاح دیدگاه این 

مخاطبان درباره وضعیت داخلی جامعه ایران قرار دهند. 
* برای این دیدگاه می توانید نمونه هایی عنوان 
کنید که با چنین رویکردی به موفقیت رسیده باشند؟
شبکه های ماهواره ای ترکیه این رویکرد را با جدیت در 
پیش گرفته اند و توانسته اند بسیار هم موفق شوند. یک دلیل 
این موفقیت آنها را در جذب گردشگران به ترکیه می توان 
دید. برای مثال شبکه های ماهواره ای ترکیه بر محورهایی 
مانند شکوه تاریخی دوران عثمانی، جاذبه های گردشگری 
مدیترانه و تنگه های بسفر و داردانل متمرکز شده اند و این 
تاثیر را بر مخاطب القا می کنند که تماشاگر این شبکه ها 
متقاعد شود برای تجربه دیدن واقعی آنچه که در صفحه 

نمایش دیده است به ترکیه سفر کند. 
بنابرایــن در اکثر فیلم ها و برنامه های رســانه ای باید 
انتقــال تصاویر زیبا از ایران بــه مخاطب صورت گیرد تا 

مردم دیگر کشورها علاقه مند شوند به ایران سفر کنند و 
گردشگری رونق گیرد. 

* گردشگری ســلامت از انواع گردشگری در 
جهان است، به نظر شما چگونه می توان میان بخش 
خصوصی فعال در پزشــکی، بخش گردشگری و 

رسانه های برون مرزی همکاری ایجاد کرد؟
به نکته خوبی اشاره کردید. من در سفری به ترکیه دیدم 
عراقی های بسیاری برای کارهای ساده پزشکی حتی عمل 
بینی و کاشت موی سر به استانبول و آنکارا سفر کرده اند 
در حالی که درمان های بسیار پیشرفته تر با هزینه کمتر در 
ایران در دسترس عراقی هاست اما چرا عراقی ها، کویتی ها، 

قطری ها و حتی پاکســتانی ها به تهران، مشــهد و شیراز 
نمی آیند اما مسافت دورتر را در ترکیه انتخاب می کنند. 

دلیل این تفاوت در این اســت که دولت ترکیه »نگاه 
به بیرون« دارد. به عبارت دیگر همان طور که برای سلیقه 
مصرف کننده خارجی کالا تولید می کند به همان صورت 
نیز بخش های خدماتی خود را برای جذب مشتری خارجی 
هماهنگ و حمایت کرده است. اگر ترکیه امروز توانسته 20 
میلیارد تا 30 میلیارد دلار فقط در بخش گردشگری درآمد 
کسب کند به همین دلیل است. اینجاست که شما می توانید 

نقش شبکه های برون مرزی ترکیه را به وضوح ببینید.
* با این اوصاف که اشاره کردید نقش شبکه هایی 
مانند الکوثر پر رنگ تر می شود، به نظر شما دقیقا 

شبکه الکوثر چه راهکاری را در نظر بگیرد؟
ما نیز باید برای رسیدن به چنین اهدافی برنامه ریزی 

کنیم که بخشی از آن به تصویر کشیدن واقعیت های زیبا 
از ایران در خارج از کشــور به ویژه برای جهان اســلام و 
مخاطبان عرب زبان است. وقتی می توان گردشگری سلامت 
را با مقاصد بین المللی داشت که شما تصویری که از ایران 
به جامعه هدف در غرب آســیا هم کشــورهای عربی هم 
کشورهایی مانند پاکستان ارائه می کنید مبتنی بر زیباسازی 
باشد. اهمیت این مسئله را زمانی بهتر می توان درک کرد 
که بدانیم شــبکه های وابسته به سعودی ها به شدت برای 

ایران هراسی هزینه کرده اند. 
زمانی می توانید به موفقیت مطمئن باشید که فرودگاه 
بین المللی امام خمینی مانند فرودگاه استانبول هر 5 دقیقه 

یک فرود داشته باشد. من می پرسم چرا دولت به این سمت 
حرکت نمی کند.العالم و الکوثر در این زمینه دارای نقش 
مهمی هســتند و می توانند به تحقــق این اهداف کمک 
بزرگی ارائه کنند. اگر ترکیه توانســته در صادرات موفق 
باشــد دو محور برای خود تعریف کرده اســت؛ اول تولید 
کالا و خدمات با رویکرد صادراتی و دوم فعالیت رسانه ای 
 که به شدت به معرفی همان تولیدات ترکیه برای مخاطبان 

اصرار دارند. 
کشــوری اگر پیشــرفت داشته باشــد اما نتواند این 
پیشرفت را در خارج معرفی کند نمی تواند موفق باشد چرا 
که زمانی درآمد ســرانه افزایش می یابد که آمار صادرات 
بالا رود. از این رو صادرات نیازمند رسانه های موفق است. 
پس باید برنامه های مشــخصی درخصوص صادرات مثلا 

گردشگری در این شبکه ها داشته باشیم.
* در این برنامه ها الکوثر و العالم تنها هستند یا 

باید همه بخش های دولتی همراهی کنند؟
قطعا باید میان وزارت خارجه ، سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری، اتاق های بازرگانی با صدا و سیما همکاری و 
هماهنگی برای فعالیت عملیاتی صورت گیرد تا سازندگان 
برنامه ها بتوانند قدرت نرم کشور را در دستور کار قرار دهند. 
* بیشتر این رویکردها می تواند معطوف به الکوثر 
شود به نظرشما العالم چگونه می تواند بر رقبایش 

موفق شود؟
رسانه فقط در بخش خبر خلاصه نمی شود؛ رسانه های 
مطرح دنیا حتی درخصوص خبر هم دست به هوشمندسازی 
انتقال خبر زده اند. به نظر من چنین اهداف و پیام هایی را 

باید در لابه لای برنامه ها به مخاطب منتقل کرد. 


